
 

ل ب
سا

ی
ت

س
و 

فتم
ه

/ 
ره 

شما
۱۰

۳
ار 

 به
/

۱۴
۰۱

 

 ٩٣ 

بررسی انتقادی نظریه ؛ برهان تکوّنُ الأزواج
ا ب رازی و خواجه نصیر درباره متضایفانفخر 

 تمسک به عقلانیت روایات معصومان
 ٢٨/٠٢/١٤٠٠تاريخ تأييد:  ٠٦/٠٩/١٣٩٩تاريخ دريافت: 

 *الله دانش شھرکیحبیب  ------------------------------------- 

 **شاھی صفتمصطفی ملک

 چکیده
نوشـتار حاضـر بر آن اسـت با تأمل بر رابطه وجودی دو امر متضــایف و نحوه پیدایش و 

. ســابقه در راســتای اثبات توحید بپردازدبه ارائه برهانی نو و بی در عالم خارجتکوّن آنها 
ـــاری و مطرح در این باره یعنی  ـــت بـه نقل و نقد دو نظریه انحص برای این منظور نخس
ــایه عقلانیت موجود در  ــپس در س ــیر پرداخته و س نظریه فخر رازی و نظریه خواجه نص

پردازیم که در عین حال متضمن برهانی می یبه ارائه نظریه سـوم روایات معصـومان 
ــتدل؛ تازه و بدیع در اثبات توحید نیز خواهد بود ود که شــمی بدین نحو که در آغاز مس

اما تحقق دور تنها ؛ همواره مســـتند به دور اســـت، موجودیت خارجی دو امر متضـــایف
اما ؛ اشدب» صنع الشیء من شیء« زمانی مسـتلزم محال اسـت که نتیجه فاعلیتی از سنخ

به ای حالههیچ گونه است، بوده باشد» صنع الشیء لامن شیء« اگر نتیجه فاعلیتی از سنخ
ـــت بدین ترتیب نتیجه خواهیم گرفت که نفس موجودیت خارجی . همراه نخواهـد داش

 .صـانع لامن شیء است، امور متضـایف دلالت بر موجودیت فاعلی اسـت که آن فاعل
مبرهن خواهیم کرد که هر آن کس صــانع لامن شــیء  گاه با چهار قیاس اســتثناییآن

 .احدی خواهد بود و دومی ندارد، باشد

 .تکوّن الازواج، تضایف، توحید، برهان :واژگان کلیدی

                                                      
 danesh819@chmail.irاستادیار گروه فلسفه دانشگاه قم.  *

 malekshahi819@chmail.irدانشجوی دکتری فلسفه و کلام دانشگاه قم.  **
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 مقدمه

ــلام مهم ــت، ترین آموزه دینیدر اس ــت در طول تاریخ. توحید اس ــده اس ، این اهتمام باعث ش
ــلمان تلاش گســترده ــمندان مس ، اثبات این آموزه اســاســی مبذول داشــته در راســتایای اندیش

ه توان بها میاز جمله این تلاش. شـایان توجهی را در خصـوص تبیین آن عرضه کنند هایدسـتاورد
ــاره نمود ــتای اثبات وجود خدای متعال و توحید او اش نگارنده بر آن . براهین متعدد عقلانی در راس

مین به ه. ه سـهم خویش اقدامی داشته باشداسـت در همین راسـتا و با تأسـی به تراث گذشـتگان ب
ایم با تأمل بر رابطه وجودی دو امر متضایف و نحوه پیدایش و تکوّن آنها در عالم خارج منظور بر آن

ســابقه در راســتای اثبات به ارائه برهانی نو و بی و بـا تکیـه بر قرآن کریم و روایات معصــومان 
 .»برهان تکون الازواج« یعنی؛ موجودیت و توحید خدای متعال بپردازیم
 در. نیز هســت» تقابل«، هســت» کثرت« دانیم هر جامی توضــیح مطلب آنکه به حکم بداهت

في زمان ، همن جهة واحد، امتناع اجتماع شــیئین في محل واحد: «شــودمی گفتهتقـابـل تعریف 
، وجود دارد تقابلشود میان دو چیز می لذا وقتی گفته ؛)۳۹۹ص، ۲ج، ق۱۴۱۳، السـبزواری(» واحد

گفتنی است . شوندبجمع واحد با هم در یک محل  آن دو چیز که ممتنع استبدین معنا خواهد بود 
 :ت نه بیشتراسچهارتتقابل اقسام 
که  دباشای به گونهچنانچه ، باشندوجودی  اگر هر دو طرف متقابلین اموری: تقابل تضـایف. ۱

مثل ؛ ندگویمی» تضــایف« این قســم از تقابلبه ، به تعقل دیگری اســت وابســتهتعقل یکی همواره 
 ....تقدم و تأخر و، ابوت و بنوت، فوقیت و تحتیت

ــندوجودی  اگر هر دو طرف متقابلین اموری: تقابل تضــاد. ۲ ــدای به گونهچنانچه ، باش ه ک باش
 .دگوینیم »تضاد« این قسم از تقابلبه ، دیگری ندارد لتعقل یکی احتیاج به تعق

 چنانچه، و دیگری عدمی باشــدوجودی  اگر یکی از متقابلین امری: تقـابـل عـدم و ملکـه. ۳
تواند پذیرای می -مسامحتاً - و هم باشـدوجودی امر  پذیرای تواندمی وجود دارد که هم موضـوعی

 .نامندمی »عدم و ملکه« را چنین قسمی از تقابل، امر مزبور باشد عدم
 یوعموضـ چنانچه، و دیگری عدمی باشـدوجودی  اگر یکی از متقابلین امری: تقابل تناقض. ۴

 »ناقضت« تقابل، یتقابل چنینبه ، شــرط نباشــد، را داشــته باشــد طرف هر دو پذیرش که قابلیت
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 .)۴۰۲-۴۰۰ص، همان( گویندمی
بهترین مؤید برای سخن فوق . اقسـام تقابل صـرفاً چهارتاسـت، همان گونه که نشـان داده شـد

 :در این خصوص آورده است ملاصدران بیانی است که هما
 و لا أو للآخر عدما أحدهما یکون أن إما المتقابلین أن أقســام أربعة التقابل کون وجه أما و

 فیه ریعتب لم إن و ملکة و فعدم العدم إلیه أضــیف لما قابل إلی نســبتها فیه اعتبر إن الأول

 مافه الآخر إلی بالقیاس إلا منهما کل یعقل لم إن الثاني و إیجاب و فســلب النســبة تلك

 .)۱۰۳ص، ۲ج، ۱۳۶۸، صدرالدین الشیرازی( متضادان فهما إلا و المتضایفان

 رابطه، نظر نگارنده قرار دارد آنچه در این نوشتار مد، گفتنی اسـت از میان اقسام چهارگانه تقابل
 .است» تضایف«

 بیان مسئله

مر دو ا از تقابل است که همواره میانای گونه» تضایف« در اصـطلاح فلاسفه که روشـن گردید
ــودمی وجودی برقرار ــیناابن( ش هما الوجودیان : «اندو در تعریف آن گفته) ۳۱۷-۳۱۱ص، ۱۳۷۶، س

، مظفر(» و یجوز ان یرتفعا هاللـذان یتعقّلان معـاً و لایجتمعـان فی موضــوع واحـد من جهـة واحد

 .)۱۲۸ص، ۱ج، ۱۳۸۷
ند که تعقل هر امتضایفان دو امر وجودی، شـودمی تعریف تضـایف مشـاهدههمان گونه که در 

و این بدان معناسـت که در مقام تصـور یک رابطه  پذیر نیسـتدیگری امکان تعقل یک از آنها بدون
را » فوق« تواند مفهومنمی مثلاً ذهن شما هرگز؛ قرار استافتقار طرفینی میان دو تصـور متضایف بر

 درســت همین وضــعیت را در مثال. به تصــویر بکشـد و بالعکس» تحت« بدون درنظرگرفتن مفهوم
 .توان شاهد بودمی و مانند آن» تقدم و تأخر« یا» ابوّت و بنوّت«

ری صـرفاً در حوزه تصواما پرسـش اصـلی نوشـتار پیش رو این اسـت که آیا این افتقار طرفینی 
به ، وجود خارجی آنها نیز قابل ملاحظه اســت شــود یا اینکه در حوزهمی دیده) = ازواج( متضـایفان

مـابـازای خارجی هر یک نیز متوقف بر تحقق مابازای خارجی دیگری ) = تکون( نحوی کـه تحقق
 ؟استاساساً رابطه موجود میان دو امر متضایف در عالم خارج چگونه ؟ بوده باشد
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پردازیم و می از دیرباز در این زمینه دو پاســخ وجود داشــته و دارد که ذیلاً به نقل و نقد هر دو
 :را مطرح خواهیم نمود» تکوّنُ الأزواج« برهان، سرانجام ضمن بیان دیدگاه برگزیده

 )پاسخ اول( دیدگاه فخر رازی در خصوص رابطه خارجی متضایفان

 وچهارم از نمط اولت و التنبیهات در ذیل فصــل بیســتدر کتاب شــرح الاشــارا فخر رازی
 ،بنا بر حصر عقلی )»ب« و» الف« = مثلاً ( گوید که رابطه موجود میان دو امر خارجی متضایفمی

 :از چهار حالت بیرون نیست
 ؛این فرض باطل است فخر رازیبه عقیده . دارد» ب« افتقار به وجود» الف« وجود -حالت اول

ــت» الف« بر» ب« تقدم وجودی چراکه به معنای ــته و ؛ اس ــایف معیّت داش حال آنکه دو امر متض
 .هیچ یک بر دیگری نه تقدم زمانی دارد و نه حتی تقدم در رتبه

در  فخر رازیعبارت . بر عکس حـالـت نخســـت با همان محذور پیشـــین -حـالـت دوم
احتاجت إلی الأخری فلأنّ إحدی الإضافتین لو  أمّا أوّلاً : «خصوص این دو حالت چنین است

 ،فخر رازی(» هذا خلف بالاتّفاق؛ لتأخّر وجود المحتاج عن وجود المحتاج إلیه فلا یکونان معا

 .)۹۶ص، ۲ج، ۱۳۸۴
ــوم این فرض هم  فخر رازیبه عقیده . افتقار طرفینی وجود دارد» ب« و» الف« میان -حالت س

خر فعبارت . باشــددور باطل میچراکه مســتلزم احتیاج یک شــیء به خودش بوده که ؛ باطل اســت

فلأنّا نفرض الکلام في إضافتین متماثلتین مثل  وأمّا ثانیاً : «در ابطال حالت مذکور چنین است رازی
ة الأخوّة و الأخوّة ة و المماســّ فإنّهما لمّا کانتا مثلین فلو احتاجت إحداهما إلی الأخری ، و المماســّ

 .)همان(» و کلّ ذلك محال واحدة منهما إلی نفسها و لاحتاج کلّ  لاحتاجت الأخری إلی الأولی
 ،گوید با ابطال ســه فرض پیشــینمی فخر رازی. هر دو از یکدیگر اســتغنا دارند -حالت چهارم

دهد که علی رغم قول به می اما در عین حال تذکر. شــودمی این فرض چهـارم اســت کـه اثبـات
نحوی  به؛ تلازم وجودی برقرار است، متضایف استغنای طرفینی باید اذعان نمود که میان آن دو امر

چراکه ما این تلازم را به حکم بداهت ؛ کـه هرگز وجود هیچ یـک از دیگری قـابـل انفکاک نیســت
 است برای» الف« ولی مهم این اسـت که بدانیم عامل این تلازم نه علیّت طرف؛ کنیممی مشـاهده
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٩٧ 

واند تمی علیّت طرفینی آن دو نسبت به همو نه حتی » الف« است برای» ب« نه علیّت طرف ،»ب«
آن دو  میان، که غیر از دو طرف تضایف است) = شیء ثالث( بلکه این تلازم را علتی خارجی. باشد

ایجاد نموده » مع الآخر« هر یک از دو طرف تضایف را» شیء ثالث« یعنی آن؛ برقرار نموده اسـت
فإنّ الإضافات مثل الأبوّة و البنوّة و : «ونه استدر تأیید حالت چهارم این گ فخر رازیعبارت . اسـت

ــیرتقریر  .)همان(» مع أنّه لیس لواحد منهما حاجة إلی الأخری غیرهما لایوجدان إلاّ معاً   خواجه نص
 :در تبیین رابطه دو امر متضایف چنین است فخر رازیاز قول مختار 

مع أنه لیس لواحدة منهما فإن الإضافات لا توجد إلا معا  ...و اعترض الفاضل الشارح

ــافتین لو احتاجت إلی الأخری لتأخرت عنها فلا  حاجة إلی الأخری لأن إحدی الإض

، ۲ج، ق۱۴۰۳، طوسی نیرالدینص( و للزم من احتیاج الأخری إلیها الدور یکونان معا

 .)۱۴۵ص

 نقد دیدگاه فخر رازی

ف رابطه اســتغنای طرفینی توان فرض کرد که میان دو امر وجودی متضــاینمی به حکم بداهت
هیچ گونه مدخلیّتی در موجودیّت یا ، یک بدین معنا که موجودیّت و عدم موجودیّت هر؛ بوده باشــد

د وجو» شیء ثالث« چراکه در این صورت این امکان برای آن؛ عدم موجودیّت دیگری نداشـته باشد
حالی که چنین کاری ذاتاً محال در ؛ خواهد داشت که هر کدام از آن دو را بدون دیگری ایجاد نماید

ــت ــت  ؛امتناع ذاتی دارد» تحتیّت« بدون تحقق» فوقیّت« المثل تحقق بدین معنا که فی؛ اس درس
اه دیدگ صــورت نیا در. ذاتاً ممتنع اســت» فوقیّت« بدون تحقق» تحتیّت« همان گونه که تحقق

 .شودمی مردود فخر رازی برگزیده

 )پاسخ دوم( خارجی متضایفان دیدگاه خواجه نصیر در خصوص رابطه

معتقد است آنچه  فخر رازیوچهارم از نمط اول اشارات خواجه نیز مانند در ذیل فصل بیست
 ؛تواند هیچ یک از دو طرف تضایف بوده باشدنمی ،عامل تلازم میان دو طرف متضـایف گردیده

 خواجههمچنین . است چراکه به معنای وقوع تقدم و تأخر خواهد بود که در میان متضایفان محال



 

 

ره 
شما

م/ 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
۱۰

۳
ار 

 به
/

۱۴
۰۱

  

٩٨ 

یء ش« همانا، معتقد است آنچه عامل تلازم میان دو طرف متضایف گردیده فخر رازیمانند  نصیر
 ایجاد» بالآخر« هر یک از دو طرف تضایف را» شـیء ثالث« با این تفاوت که آن؛ اسـت» ثالث

وجود  وجود هر یک را با کمک» شـــیء ثالث« بدین معنا که آن ؛»مع الآخر« نموده اســـت نـه
 ؛به نحوی که وجود هر یک دارای مدخلیّتی برای ایجاد دیگری است؛ دیگری ایجاد نموده اسـت

ستلزم م نصیر خواجهاما به راستی آیا این گفته . باشندمی) = شریک العله( لذا در نقش جزء العله
 ؟دَوَران باطل نیست

و امر متضایف چهار مؤلفه دهد که میان دمی توضیح، برای اجتناب از محذور دور نصیر خواجه
 :شوند ازمی عبارت» فوقیّت و تحتیّت« را باید در نظر گرفت که در قالب مثال

 *.بودنصفت پایین -۴؛ صفت بالابودن -۳؛ ذات شیء پایینی -۲؛ ذات شیء بالایی -۱
ید آنچه مستلزم دور محال استمی نصـیر خواجه  ذات« بر» ذات شیء بالایی« همانا توقف، گو

است و » بودنصفت پایین« بر» صـفت بالابودن« همچنین توقف؛ اسـت و بالعکس» پایینیشـیء 
ــت. بالعکس ــده اس ــایفین ش ــفت « همانا توقف، اما به عقیده او آنچه عامل تلازم خارجی متض ص
 »بالایی ذات شیء« بر» بودنصفت پایین« بوده و همچنین توقف» ذات شـیء پایینی« بر» بالابودن

شیء  ذات« با ایجاد» شیء ثالث« بدین بیان که آن؛ یچ وجه مسـتلزم دَوَران نیستباشـد که به همی
ــفت پایین« ،»بالایی ــیء پایینی« را برای» بودنص ــیء « کند و با ایجادایجاد می» ذات ش ذات ش
 :خلاصه اینکه. سازدمی محقق» ذات شیء بالایی« را برای» صفت بالابودن« ،»پایینی

 صفت                   صفت    ذات                     ذات
 )دور باطل(      )دور باطل(

 ذات    ذات
 )عدم دور( صفت    صفت

أما المتضایفان فلیس کل  ...و الجواب: «در این خصـوص چنین است نصـیر خواجهعبارات 
ــل و لا احتیاج بینهما دائر کما ألزمه بل هما ذاتان  واحد منهما غنیاً  عن الآخر کما ظنه هذا الفاض

 قیقیاً ح أفاد شـيء ثالث کل واحد منهما صـفة بسبب الآخر و تلك الصفة هي التي تسمی مضافاً 
                                                      

ــوند ازمی گاه عبارت آن، آن چهار مؤلفه را بیان کنیم» ابوّت و بنوّت« البته چنانچه بخواهیم در قالب مثال * ذات  :ش
 . صفت بنوّت، صفت أبوّت، عمروذات ، دیز
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 فإذن کل واحد منهما محتاج لا في ذاته بل في صـــفته تلك إلی ذات الأخری و هذا لا یکون دوراً 
ــهور حدثت جملتان کل واحدة ثم إذا أخذ  ــاف المش ــفة معا علی ما هو المض ــوف و الص الموص

ــها الغیر المحتاج  ــها إلی الأخری لا إلی کلها بل إلی بعض منهما محتاجة لا في کلها بل في بعض
إلی الجملـة الأولی فظن أن الاحتیاج بینهما دائر و لا یکون في الحقیقة کذلك فإذن لیس التلازم 

ــبیل بینهما علی وجه  ــ(» الدورلا احتیاج لأحدهما إلی الآخر علی ما ظنه و لا علی س  نیرالدینص

 .)۱۴۵ص، ۲ج، ق۱۴۰۳، یطوس

 نقد دیدگاه خواجه نصیر

» مسئله تضایف« برای حل نصـیر خواجهپیش از هر چیز جالب است بدانیم که این سخن را که 
ر د یراز فخردقیقاً برگرفته از راه حل ، آورده است اشاراتوچهارم از نمط اول در ذیل فصـل بیسـت

وپنجم آن هم ذیل فصل بیست ،»بخشی طرفینی میان هیولی و صورتمسـئله رابطه تشـخص« حل
 را در خصوص توقف طرفینی نایسابنبرای آنکه سخن  یراز فخردر آنجا ؛ است اشاراتاز نمط اول 

توجیه نماید که مستلزم دور  بخشی هر یک به دیگری را به نحویدر تشخص» صورت« و» هیولی«
 :الگوی ذیل را ارائه داده است، باطل نباشد

 ذات صورت   ذات هیولی
 تشخص صورت   تشخص هیولی

 )عدم دور(
برای حل مسئله تضایف از آن  نصیر خواجهو این الگوی ارتباطی درسـت همان چیزی است که 

 :در تبیین الگوی مزبور این گونه است یراز فخرعبارات . الگو گرفته است
ة فاعلم أنّه لمّا بیّن کیفیّ  ؛»و تشخّص بها الصّورة و تشخّصت هی أیضا بالصّورة« و أمّا قوله

ورة ــّ ــخّص کلّ واحدة منهما ، تعلّق وجود الهیولی بوجود الص ــیر إلی کیفیّة تش أراد أن یش

یخ ههنـا أنّ  ...فـذکر هـذا الکلام، بـالأخری کلّ واحد منهما أعنی الهیولی و فزعم الشــّ

ورة یتشـخّص بالأخری و هذا لا یقتضی الدّور لأنّا نجعل ذات کلّ واحد منهما علّة ، الصـّ

، بلی لو جعلنا تشـخّص کلّ واحد منهما علّة لتشخّص الآخر لزم الدّور. لتشـخّص الآخر
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 .)۹۹-۹۸ص، ۲ج، ۱۳۸۴، یفخر راز( فأمّا إذا لم یقل ذلك اندفع الدّور

در حالی الگوی  اشاراتوچهارم در ذیل شرح فصل بیست نصیر خواجهاینجاسـت که تر بجال
به  ایدهد که اولاً هیچ اشارهمی را برای حل مسـئله تضایف مورد استفاده قرار یراز فخرپیشـنهادی 

ــل تقدم  ــنهاد این الگو یراز فخرفض ــل یراز فخرکند و ثانیاً وقتی نمی در پیش ــرح فص  در ذیل ش
 درست همانجا مورد نقد و رد خواجه قرار، پردازدمی وپنجم به ارائه الگوی ابتکاری خویشبیسـت

 .)۱۵۲-۱۵۱ص، ۲ج، ق۱۴۰۳، یطوس نیرالدینص( گیردمی
 گفتهاز سخن پیش نصیر خواجهاین اسـت که به راسـتی مراد ، بایسـت بدان پرداختمی آنچه در ادامه

 ؟تبیین مسئله متضایفان چه بوده است و این راه حل را چگونه باید فهم نموداش در راستای 
ـــیر خواجهباید بدانیم معنای ســخن  این اســت که اگر بخواهیم در تبیین تلازم موجودیّت  نص

ذات « در ابتدا» شیء ثالث« باید اذعان داشت که یک، خارجی دو امر متضـایف گرفتار دور نشویم
 را به صورت بالقوه برای» بودنصفت پایین« کند و با این کار امکان تحققمی را ایجاد» شیء بالایی

اد را نیز ایج» ذات شــیء پایینی« بعد از این تنها هنگامی که. ســازدمی محقق» ذات شــیء پایینی«
ات ذ« را برای» بودنصــفت بالا« و هم» ذات شــیء پایینی« را برای» بودنصــفت پایین« هم، نمود

تنها بدین ترتیب است . سازدمی بالفعل نموده و محقق، به صـورت همزمان و توأمان» شـیء بالایی
» یذات شیء پایین« در ابتدا» شـیء ثالث« یعنی آن، یا اینکه بالعکس. آیدنمی که معضـل دور لازم

یء ذات شــ« را به صــورت بالقوه برای» صــفت بالابودن« کند و با این کار امکان تحققمی را ایجاد
 اه همگآن، را نیز ایجاد نمود» ذات شیء بالایی« سازد بعد از این تنها هنگامی کهمی محقق »بالایی

» ایینیذات شیء پ« را برای» بودنصفت پایین« و هم» ذات شیء بالایی« را برای» صفت بالابودن«
ــورت همزمان و توأمان ــازدمی بالفعل نموده و محقق، به ص ــورت نیز گرفتار . س دور باز در این ص

هار در اینجا با چ. در نظر بگیرید، گلدانی را که بالای کتابی قرار داده شـده است: مثال؛ شـویمنمی
 :ایمچیز مواجه

 )= ذات( گلدان -۱

 )= ذات( کتاب -۲

 )= صفت زاید بر ذات گلدان( بالابودن گلدان نسبت به کتاب -۳

 )ب= صفت زائد بر ذات کتا( بودن کتاب نسبت به گلدانپایین -۴
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متصف  تواندمی »بالقوه« است کهای گلدان مزبور به گونه، آفریندمی وقتی شیء ثالث گلدان را
ز فعلیّت این صفت نی، اما تا زمانی که کتاب آفریده نشده است؛ باشد» بالای کتاب بودن« به صفت

رت به صودر یک آن و ، ولی به محض اینکه آن شیء ثالث کتاب را زیر گلدان آفرید؛ نخواهد داشت
را » بودنپایین« بخشد و هم صفتمی را به ذات گلدان داده و فعلیّت» بالابودن« توأمان هم صـفت

ــدمی به ذات کتاب داده و فعلیّت ــت. بخش ــنهادی خواجه اس ــخن پیش ــت همان مفاد س ؛ این درس
 :چراکه
 .نه این گونه است که اول صفت فوقیّت فعلیّت یافته باشد و بعد صفت تحتیّت -۱
 .نه این گونه است که اول صفت تحتیّت فعلیّت یافته باشد و بعد صفت فوقیّت -۲
؛ اما به توسط شیء ثالث؛ یافتن صـفتِ هر ذات با کمک آن ذات دیگری اسـتبلکه فعلیّت -۳

 .فعلیّت داده و موجودیّت بخشیده است» بالآخر« یعنی آن شیء ثالث هر یک از متضایفان را
ار حائز اهمیت است که نه صفت فوقیّت عین ذات شیء بالایی است توجه به این نکته بسـی -۴

توان و باید اذعان داشت که در راهکار پیشنهادی می لذا؛ و نه صـفت تحتیت عین ذات پایینی است
ــیر خواجه ــت همان گونه که ؛ فوقیت برای شــیء بالایی همانا صــفتی زاید بر ذاتش اســت ،نص درس

 .باشدمی زاید بر ذاتشتحتیت برای شیء پایینی هم صفتی 
 .هیچ عنوان مستلزم دور نیست به سخن نیا -۵

نی فوقیّت و یع، اند» مکان« گفتنی اسـت مثال فوق درباره متضایفانی مطرح گردید که وابسته به
ت  توان در دربـاره متضــایفـانی مطرح نمود که وابســته بهمی مشــابـه همین مطلـب را نیز. تحتیـّ

 :بنوّتمثل ابوّت و ، اند»زمان«
 »لقوهبا« است کهای شخص مزبور به گونه، آفریندمی را دیز وقتی شـیء ثالث شـخصـی به نام 

ن ای، آفریده نشده است عمرواما تا زمانی که ؛ باشـد» پدر عمروبودن« تواند متصـف به صـفتمی
، دآفری دیز را از صُلب  عمروولی به محض اینکه آن شیء ثالث ؛ صـفت نیز فعلیّت نخواهد داشـت

 بخشد و هم صفتمی داده و فعلیّت دیز را به » پدربودن« در یک آن و به صـورت توأمان هم صفت
داده و فعلیّت بخشــیده اســت و این درســت همان مفاد ســخن پیشــنهادی  عمرورا به » پســربودن«

 :چراکه؛ خواجه است
 .نه این گونه است که اول صفت ابوّت فعلیّت یافته باشد و بعد صفت بنوّت -۱
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 .نه این گونه است که اول صفت بنوّت فعلیّت یافته باشد و بعد صفت ابوّت -۲
؛ اما به توسط شیء ثالث، یافتن صـفتِ هر ذات با کمک آن ذات دیگری اسـتبلکه فعلیّت -۳

 .فعلیّت داده و موجودیّت بخشیده است» بالآخر« یعنی آن شیء ثالث هر یک از متضایفان را
و نه  است دیز یار حائز اهمیت اسـت که نه صـفت ابوت عین ذات باز توجه به این نکته بسـ -۴

 خواجهتوان و باید اذعان داشت که در راهکار پیشنهادی می لذا؛ است عمروصـفت بنوت عین ذات 
نیز  مروعدرست همان گونه که بنوت برای ؛ ابوت برای زید همانا صـفتی زاید بر ذاتش است ،نصـیر

 .باشدمی صفتی زاید بر ذاتش
 .این سخن به هیچ عنوان مستلزم دور نیست -۵

در عین حال و درنهایت ؛ گفتنی است اگرچه این سخن خواجه به هیچ عنوان مستلزم دور نیست
ــتند به ــد» دور« امر حتماً و باید مس ــخن در پیش؛ باش روی خود با دور مواجه  یعنی هرچند این س

 .در پشت سر خویش مستند و متکی به دور بوده و هست، نیست
ــیح مطلب ــد که: توض  وقتی شــیء ثالث گلدان را« در ضــمن تبیین مراد خواجه گفته ش

 تواند متصف به صفت بالای کتاب بودنمی است که بالقوهای گلدان مزبور به گونه، آفریندمی
مزبور  شخص، آفریندمی را دیز وقتی شیء ثالث شخصی به نام « همچنین گفته شد که ؛»باشد

ی در این جا کاف .»بودن باشد عمروتواند متصـف به صفت پدر می بالقوهاسـت که ای به گونه
 :است از خود بپرسیم

بالای « تواند متصف به صفتمی »بالقوه« است کهای چرا آفرینش گلدان مزبور به گونه -

 ؟باشد» کتاب بودن

 وعمر پدر « تواند متصــف به صــفتمی »بالقوه« اســت کهای به گونه دیز چرا آفرینش  -

 ؟باشد» بودن

باید بدانیم این درسـت است که گلدان در هنگام آفرینش ؛ پاسـخ هر دو پرسـش روشـن اسـت
قطعاً  ،را نداشته است و صرفاً بالقوه امکان اتصاف بدان را داراست» بالای کتاب بودن« صفت، خود

بالفعل ، مبالای جسم دیگری مثلاً کف اتاق بوده است و در آن هنگا، شـدنشدر همان زمان آفریده
اط در هر جسم مُح، تر به عبارت کلی. باشد نه بالقوهمی »بالای کف اتاق بودن« متصـف به صفت

و  مگر جسم محیط، مکان در لحظه آفرینش خود ناگزیر است بالا و پایین اجسام دیگری واقع گردد



 

 

رس
؛ بر

اج
لأزو

نُ ا
کوّ

ن ت
رها

ب
 ی

قاد
انت

 ی
ظر 

ن
 هی

راز 
خر 

ف
 ی

ص
جه ن

خوا
و 

 ری
ضا

 مت
اره

درب
ی

فان

لان
عق

 به 
ک

مس
با ت

ی
 ت

یروا
ت

ا
 

ان
وم

ص
مع

 

 ١٠٣ 

١٠٣ 

» شاســتقرار وجود« اســت کهای منظور از جســم محیط همـانا امتداد جوهری واحد و یکپارچه
 ،استقراری که این جسم محیط کلی دارد *.شودمی خاسـتگاه انتزاع مفهوم مکان کلی عالم اجسـام

ین یم« ،»قدّام و خلف« ،»فوقیّت و تحتیّت« متضایفی مثل هایهمان اسـت که عامل پیدایش زوج
 .شودمی و مانند آن» داخل و خارج« ،»و یسار

باید بدانیم این . ن زمانی هم مطرح نمودتوان در خصــوص متضــایفامی همین مطلب را بعینه
را نداشـته اسـت و صرفاً » والد عمرو بودن« صـفت، در هنگام آفرینش خود دیز درسـت اسـت که 

همان گونه که برآمده و ، شــدنشقطعاً در همان زمان آفریده، بالقوه امکان اتصــاف بدان را داراســت
ــت ــامی اس ــم یا اجس به همین قیاس برآورنده و مولّد چیزهای دیگری به غیر از نطفه ، متولّد از جس

به  بالفعل متصف، مثلاً بول یا خون یا بزاق یا انرژی یا هر اثر دیگری بوده است و در آن هنگام عمرو
هر جســم مُحاط در زمان در لحظه تر به عبارت کلی. باشــد نه بالقوهمی »مولّد اثر« صــفتی مثل

گر م، دیگر واقع گردد هایسـت مولّد اثر و متولّد از اثر سـایر اجســام یا انرژیآفرینش خود ناگزیر ا
استمرار « است کهای جسـم محیط و منظور از جسـم محیط همانا امتداد جوهری واحد و یکپارچه

استمراری که این جسم محیط  **.شودمی خاستگاه انتزاع مفهوم زمان کلی عالم اجسام» وجودش
تقدّم و تأخر « ،»ابوّت و بنوّت« متضــایفی مثل هایکه عامل پیدایش زوج همان اســت، کلی دارد

 .شودمی و مانند آن ***»سرعت و بطوء« ،»زمانی
منشــأ » اســتقرار وجودش« پس در عالم اجســام یک جســم محیط علی الإطلاق وجود دارد که

درحقیقت آن یک . باشدمی منشأ انتزاع مفهوم زمان» استمرار وجودش« انتزاع مفهوم مکان اسـت و
است و همان نیز خاستگاه متضایفان مکانی مثل » زمان -فضـا« یا همان» مسـتقَرِّ مسـتمَرّ « جسـم

ــایفان زمانی مثل تقدّم و تأخّر ــأ متض ــدمی فوقیّت و تحتیّت بوده و منش ــم مح؛ باش یط زیرا این جس
ر ست امتداد مکانی فراگینخ؛ دارای دو امتداد کلی اسـت که تمام پهنه عالم اجسام را فراگرفته است

تحقق آنها اجســام جزئی مثل  نیمکه دارای دو طرف فوق و تحت اصــلی و حقیقی اســت که به یُ 

                                                      
 یعنی خود امتداد مکان کلی جهان، در میانه بُعد مکانی دیگری واقع نیست، بلکه خودش منشأ انتزاع معنای مکان است.  *

 یعنی خود امتداد زمان کلی جهان، در میانه بازه زمانی دیگری واقع نیست، بلکه خودش منشأ انتزاع معنای زمان است.  **
 مقایسـه میزان تغیرات مکانی یک جسم نسبت به زمان محاسبه سـرعت و بطوء از طریق، در یک حرکت کمی ***
 . را هم به مکان نسبت بدهیم و هم به زمان» سرعت و بطوء« آن بود که تضایفتر لذا درست؛ شودمی
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توانند متصـف به فوقیّت نسـبت به جسـمی و تحتیّت نسـبت به جسم می بالقوه ...گلدان یا کتاب و
لی و حقیقی اســت که به دوم امتداد زمانی فراگیر که دارای دو طرف مقدّم و مؤخّر اصــ. دیگر گردند

توانند متصــف به تقدم نســبت به می بالقوه ...و عمرویا  دیز تحقق آنهـا اجســام جزئی مثل  نیمیُ 
 .جسمی و تأخر نسبت به جسم دیگر گردند

ــیحات ارائه ــخن خود را از مثالاکنون با توجه به توض ــده س  -فوقیّت گلدان« جزئی مثل هایش
ــرف کرده و متوجه کلی» عمروت بنوّ  -دیز ابوّت « و» تحتیّت کتاب ــایفان مکانتریمنص ی و ن متض

 :نماییممی زمانی ذیل
 »امتداد مکان کلی عالَم« که در دو طرف» اصــل تحتیّت کلی« و» اصــل فوقیّت کلی« -

 .تحقق دارند

» امتداد زمان کلی عالَم« که در دو طرف» اصل تأخّر کلی« و» اصـل تقدّم کلی« -

 .تحقق دارند

ــت  ــکی نیس ــبکه این فوقیّت کلی و تحتیّت کلی همانا اموری حقیقیش ؛ یاند نه اعتباری و نس
موجودیّت ، داشــتن امتداد مکان کلی عالَم، لازمه وجود خارجی، یعنی چه ما باشــیم چه نباشــیم

اً زیرا اساس؛ نهایت فرض کند حتی اگر کسـی به غلط بخواهد آن امتداد را بی؛ اطراف آن نیز هسـت
همچنین شــکی نیســت که این تقدّم کلی و تأخّر کلی همانا ؛ طراف قابل فرض نیسـتامتداد بدون ا

لازمه وجود امتداد زمان کلی ، یعنی چه ما باشیم چه نباشیم؛ اند نه اعتباری و نسـبیاموری حقیقی
نهایت فرض حتی اگر کسی به غلط بخواهد آن امتداد را بی؛ موجودیّت اطراف آن نیز هسـت، عالَم
 .زیرا اساساً امتداد بدون اطراف قابل فرض نیست؛ کند

 ،دانیم که میان فوقیّت کلی و تحتیّت کلی که اطراف یک امتداد مکان کلی واحد هستند می
همان گونه که میان تقدّم کلی و تأخّر کلی که اطراف ؛ در عالم خارج رابطه تضایف برقرار است

 یعنی همان؛ باشدمی رابطه تضایف برقرار در عالم خارج، یک امتداد زمانی کلی واحد هستند
ل هر یک از آنها ند که تعقّ ادو امر وجودی، ها هر یک از این زوج، گفته شـــدتر گونه که پیش

ــتدیگری امکان لتعقّ  بدون ــوربه نحوی که یک رابطه افتقار ط؛ پذیر نیس  رفینی میان دو تص
 .متضایف برقرار است

لکه در حوزه ب، همچنین دانسـتیم که این افتقار طرفینی صرفاً در حوزه تصوری متضایفان نیست
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 ١٠٥ 

١٠٥ 

به نحوی که تحقق وجود خارجی هر یک نیز متوقف بر ؛ وجود خارجی آنها نیز قابل ملاحظه است
خارجی دو طرف تضایف رابطه تلازم یعنی میان موجودیّت ؛ باشـدمی تحقق وجود خارجی دیگری

 ؟اما به راستی عامل این تلازم چیست. دوسویه برقرار است
عامل ، موجودیّت آن امتدادِ واحد، چون اینها دو طرف متقابل از یک امتداد واحد هستند: پاسخ

چراکه فوقیّت و تحتیّت دو طرف از یک امتداد واحد ؛ تلازم وجودی زوج متضــایف شــده اســت
 یعنی تا نفس امتداد مکانی؛ باشدمی دانیم که موجودیّت اطراف تابع موجودیّت وسـطمی هسـتند و

کنند و به محض اینکه وسط محقق نمی حدود آن یعنی اطرافش تحقق پیدا، محقق نشود) = وسـط(
ــد ــوند و هرگز قابل انفکاک از هم نخواهند بودمی هر دو طرف توأمان محقق، ش  به همین قیاس. ش

باید گفت که تقدّم و تأخّر نیز دو طرف از یک امتداد زمانی واحد هســتند و تا نفس امتداد  توان ومی
یابد و به محض اینکه وســط نمی حدود آن یعنی اطرافش تحقق، محقق نشــود) = وســط( زمانی

 .شوند و هرگز قابل انفکاک از هم نخواهند بودهر دو طرف توأمان محقق می، محقق شد
ه آیا خود ب؟ پذیردمی چگونه صورت) = امتداد مکانی/ امتداد زمانی( وسط اما به راسـتی تحقق

، زیرا هر امتدادی تا حدود آن تعیین نشود؛ روشـن اسـت که پاسخ منفی است؟ خود موجود اسـت
آید و این سخن بدان می چراکه در غیر این صـورت ترجیح بلا مرجح لازم؛ امکان موجودیّت ندارد

ــ ــت که موجودیّت وس ــدمی ط نیز تابع موجودیّت اطرافمعناس ــط علیّت تام برای . باش پس نه وس
ت اطراف دارد و نـه اطراف علیّت تام برای موجودیّت وســط دارند در عین حال این گونه . موجودیـّ

نیسـت که تحقق هیچ یک مدخلیّتی در تحقق دیگری نداشـته باشـد و درسـت همین جاست که به 
ــایف که حتی اصــل وتریکلی ــه مکان و زمان نیز هســتند ن زوج متض ــت یافته، ریش عنی ی؛ ایم دس

 .»وسط با طرف« تضایف
 آن منشأ انتزاع مفهوم مکان بوده و» امتداد استقراری« اکنون آن جسم محیط علی الإطلاق را که

 :دوباره در نظر بگیرید، آن منشأ انتزاع مفهوم زمان است» امتداد استمراری«
 .»وسط« دارای موجودیت خارجی است و هم» طرف« امتداد همدر این ، اولاً به حکم بداهت

ه و با پس تکافوء داشت، رابطه تضایف برقرار است، ثانیاً به حکم بداهت میان این دو امر وجودی
ت دارد و بـه حکم بـداهت ؛ هم تلازم وجودی دارنـد زیرا تحقق هر یـک در تحقق دیگری مـدخلیـّ

 .باشدمی ت دوسویه یا همان دورروشن است که مدخلیّت طرفینی همان تبعی
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باید یکی  ،گفته خواجه تمسک نماییمبه سخن پیش، اکنون اگر بخواهیم برای رفع گرفتاری دور
 :البطلان ذیل را مطرح کنیم کهاز دو سخن واضح

ف تواند متصمی »بالقوه« است کهای طرف به گونه، آفریندمی را» طرف«، وقتی شـیء ثالث. ۱
این صــفت نیز ، هنوز آفریده نشــده اســت» وســط« اما تا زمانی که؛ گردد» نبودطرف« به صــفت

در یک آن ، را در میانه آن طرف آفرید» وسط« ولی بعدها که آن شیء ثالث؛ فعلیّت نخواهد داشـت
 بخشــد و هم صــفتمی را به طرف داده و فعلیّت» بودنطرف« و به صــورت توأمان هم صــفت

 .بخشدمی فعلیّترا به وسط داده و » بودنوسط«
صف تواند متمی »بالقوه« است کهای وسط به گونه، آفریندمی را» وسط«، وقتی شـیء ثالث. ۲

ــط« به صــفت این صــفت نیز ، هنوز آفریده نشــده اســت» طرف« اما تا زمانی که؛ گردد» بودنوس
ر یک آن د، را پیرامون آن وسط آفرید» طرف« ولی بعدها که آن شیء ثالث؛ فعلیّت نخواهد داشـت

ــفت ــورت توأمان هم ص ــط« و به ص ــط داده و فعلیّت» بودنوس ــفتمی را به وس ــد و هم ص  بخش
 .بخشدمی را به طرف داده و فعلیّت» بودنطرف«

زیرا پرسش ما ناظر ؛ در اینجا کارایی ندارند) = قول خواجه( روشـن اسـت که هر دو سخن فوق
های مکانی مثل فوق و پیدایش تضایفبه یک امتداد واحد جهان شـمول اسـت که اصـل و اسـاس 

ــایف ــت هایتحت یا تض ــت که » طرف«، در چنین امتدادی. زمانی مثل تقدم و تأخر اس ذاتی نیس
هم ذاتی نیسـت که » وسـط« بودن اسـت وبلکه خودش عین طرف، باشـد» طرفیّت« دارای صـفت
ک ی طرف ییعنی طرفیت برا؛ بودن استبلکه خودش عین وسط، باشـد» وسـطیّت« دارای صـفت

بلکه عین ذاتش اسـت و نیز وسـطیت برای وســط یک صفت زاید بر ، صـفت زاید بر ذاتش نیسـت
روشن شد راهکار خواجه صرفاً تر این در حالی است که پیش. بلکه عین ذاتش است، ذاتش نیسـت

ــفات عین هیچ یک از آن  ــفت که هیچ یک از آن ص ــد و دو ص در جایی کارایی دارد که دو ذات باش
 .بلکه باید زاید بر آن ذوات باشند، نباشندذوات 

که ) = طرف و وســط( بنا بر این در خصــوص دَوَران مشــهود میان این زوج متضــایف و حقیقی
 ،مکانی و زمانی بوده و موجودیت همه آنها مستند بدان است هایگاه تمامی تضایف پشتوانه و تکیه

اســاســاً ، تحت هر شــرایطی محال اســت همیشــه و، توان گفت چون دورمی آیا؟ توان گفتمی چه
الوجود است یا اینکه نفس موجودیّت این زوج ممتنع، پیدایش زوج مسـتدیری به نام طرف و وسـط
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ر دقیقاً شبیه سخنی که د؛ حقیقی و مسـتدیر گواه آن اسـت که بطلان دور مشـروط به شرایطی است
» باطل تسلسل« توان در زمرهنمی یعنی همان گونه که هر تسلسلی را؛ شودمی گفته بطلان تسـلسل

را  به همین قیاس هر دَوَرانی، شده در کتب مبسوط باشددر نظر گرفت بلکه باید واجد شرایط مطرح
 ردبلکه باید در آغاز شرطی مهم را بررسی کرد که ، در نظر گرفت» دور باطل« توان در زمرهنمی نیز

 .»ءیش من لا صُنعِ « یعنی؛ نمود میخواه مطرحادامه و در کانون برهان تکوّن الأزواج 

 دارد وجود فعل نوع دو

اند برای یک فاعل صــرفاً امکان  مســتند به بداهت و بنا بر حصــر عقلی فرموده *معصــومان 
 :تحقق دو نوع فعل قابل تصور است و لاغیر

ــنع الشیء من شیء -۱  گونهفاعل در فرایند فعالیت خودش همواره این ، در این گونه کارها: صُـ
 پس این نوع فعالیت به معنای پدیدآوردن چیزی است؛ سـازدمی کند که چیزی را از چیزیمی عمل

سازد یا مثل بنّا که ساختمان را از می مثل نجار که صـندلی را از انرژی خود و از چوب؛ چیزی» از«
 .کندمی انرژی خود و از مصالح ساختمانی درست

ن مِ « جا این گونه نیست که فاعل چیزی را از چیزی یعنیدر این: صُـــنع الشیء لا من شیء -۲
، ساخته باشد» مِن لاشیء« چیز یعنی همچنین این گونه نیست که چیزی را از هیچ؛ بسـازد» شـیء

لامِن « یعنی درست همان مفاد عبارت دقیق؛ سازدمی »از« بلکه یک چیز را بدون سابقه یعنی بدون
آمده است که مفید نفی هر » مِن« بر سر حرف» لا« نفی چراکه در این عبارت دقیق حرف ؛»شـیء

ه توان چنین گفت که در اینجا این مجاوزه است کمیتر به تعبیر فنّی؛ گونه حالت سابقه داشتن است
برای  جایی، لذا به ناچار باید اذعان نمود که در این نوع فعالیّت؛ در حیّز انتفاع قرار دارد نه بالعکس

                                                      
 : شودمی در این خصوص دو روایت تقدیم *

مِیرَاَلْمُؤْمِنِینَ : «است  یعل امامروایت اول از  
َ
نَّ أ

َ
انِیَةِ  أ ةِ اَلثَّ یَةَ فِي اَلْمَرَّ اسَ فِي حَرْبِ مُعَاوِ ا حَشَدَ ، اِسْتَنْهَضَ اَلنَّ فَلَمَّ

اسُ قَامَ خَطِیباً  يْءٍ خَلَقَ : «فَقَالَ  اَلنَّ ــَ يْءٍ کَانَ وَ لاَ مِنْ ش ــَ ذِي لاَ مِنْ ش دِ اَلَّ مَدِ اَلْمُتَفَرِّ ــَّ حَدِ اَلص
َ
هِ اَلْوَاحِدِ اَلأْ ا مَ  اَلْحَمْدُ لِلَّ

انِ ... کَانَ  بٍ وَ کُلُّ صـَ بَقَ وَ لاَ تَعَبٍ وَ لاَ نَصـَ اءَ کُنْ فَکَانَ اِبْتَدَعَ مَا خَلَقَ بِلاَ مِثَالٍ سـَ مَا قَالَ لِمَا شـَ عِ شَيْءٍ فَمِنْ شَيْءٍ إِنَّ
هُ لاَ مِنْ شَيْءٍ صَنَعَ مَا خَلَقَ   ). ۱۳۴ص، ۱ج، ۱۳۶۴، کلینی...» (صَنَعَ وَ اَللَّ

يْءٍ فَمِنْ شَيْءٍ صَنَعَ : «...  رضـا امامز روایت دوم ا  انِعِ شـَ طِیفُ خَلَقَ وَ صَنَعَ لاَ مِنْ ، وَ إِنَّ کُلَّ صـَ هُ اَلْخَالِقُ اَللَّ وَ اَللَّ
 ). ۱۲۰ص، ۱ج، همان» (شَيْءٍ 
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 پس چیزی که در نتیجه چنین فعالیّتی به وجود. نیست» مجاوزه« یا همان» از« نیا هما» مـِن« لفظ
ــت» ابداع« یک، آیدمی  یزآن چ» باش« آید بلکه تنها با فرماننمی وجود یعنی از چیز دیگر به؛ اس

 .شودمی یاد» کُن فیکون« شود و این درست همان عملکردی است که از آن با عنوانمی» باشنده«
توان نمی توجه به این نکته بسـیار حائز اهمیت اسـت که همان گونه که هر تسـلسلی رادر اینجا 

به ، شده در کتب مبسوط باشدبلکه باید واجد شرایط مطرح، در نظر گرفت» تسلسل باطل« در زمره
ــرطی ، در نظر گرفت» دور باطل« توان در زمرهنمی همین قیاس هر دَوَرانی را نیز بلکه باید واجد ش

 :کنیممی که به آن اشاره باشد
 ولی اگر؛ ذاتٌ محال اســت، ایجاد شـده باشــد» از« صـرفاً اگر به حکم» دَوَران« باید بدانیم که

ــد» باش« با حکم» دَوَران« ترین شــرط در بُطلان یعنی مهم؛ آیدنمی محالی پیش، ایجاد شــده باش
گفته آنکه با توجه به مطالب پیشتوضیح ؛ بودن است» صُنعِ من شیء« دور همانا فرض ابتنای آن بر

 »شیء ثالث« باید اذعان نمود چنانچه» صُنعِ لا من شیء« و» صُنعِ من شیء« در خصـوص تفاوت
 را) = وسط( و دیگری) = وسط( طریق دیگری» از« را) فی المثل طرف( بخواهد یکی از دو زوجین

یک چیز بر خودش خواهد بود  قطعاً مســتلزم تقدم، ایجاد نماید) = طرف( طریق همان اولی» از«
همانا وجوب وقوع تقدم و تأخر  ،»از« مفهوم هایترین شـاخصهچراکه از مهم؛ که ذاتاً ممتنع اسـت

ــت و این چیزی اســت که تحقق آن در فرایند ایجاد متضــایفان -اعم از زمانی و رتبی- محال ، اس
 »باش« متضایفان را به حکمیا همان » جفت مستدیر« بخواهد هر» شـیء ثالث« اما اگر آن. اسـت

محذور تقدم یک شــیء بر خودش ، چیزی دیگر ایجاد نشــده اســت» از« چون چیزی، ایجاد نماید
 ان حکماند نیز با همکه فی نفسه یک جفت متضایف» تقدم و تأخر« بلکه نفسِ خودِ ، آیدنمی پیش

 .شوندمی ایجاد» باش«

 تقریر برهان تکوّن الأزواج

ها به آن دســته جفت» زوج اعتباری. «یا اعتباری اســت یا حقیقی، دو چیززوجیّت : مقدمه اول
به ؛ ندا شود که بدون وجودِ مناسبت ذاتی و بنا بر اعتبار شخص معتبِـــر کنار هم قرار گرفتهمی گفته

ا هبه آن دســته جفت» زوج حقیقی« ولی؛ نحوی که ذاتاً امکان انفکاک آنها از یکدیگر وجود دارد
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 .امکان انفکاک آنها از یکدیگر ذاتاً ممتنع است، د که تلازم وجودی داشتهشونمی گفته
ــی« و تعریف» زوج حقیقی« با توجه به تعریف: مقدمه دوم  باید اذعان نمود» متضــایفان عرض

از این به بعد مراد ما از . باشندمی »متضـایفان عرضی« همان» زوج حقیقی« یکی از مصـادیق بارز
 *.خواهد بود» متضایفان عرضی« همان» الأزواج« عبارت

در عالم خارج در مقیاس بســیار » الأزواج« شـود کهمی به حکم بداهت مشــاهده: مقدمه سـوم
 .اند و برخی مستند به زمانتحقق دارند که برخی مستند به مکان

مستند ، خود امتداد مکان کلی جهان اجسام و همچنین خود امتداد زمان کلی آن: مقدمه چهارم
 .»وسط و طرف« اند به نامبر یک زوج اصلی و حقیقی و متکی

تواند علت نمی به حکم بداهت هیچ یک از دو طرف این زوج اصــلی و حقیقی: مقـدمه پنجم
تامّه برای وجود دیگری باشـد و در عین حال این گونه نیست که تحقق هیچ یک مدخلیّتی در تحقق 

قار پس میان آنها یک افت، جودیّت دیگری استدیگری نداشـته باشد بلکه موجودیّت هر یک تابع مو
 .طرفینی حاکم است

مدخلیت دوطرفه یا همان تبعیت دوسویه یا همان ، اگر میان موجودیّت دو موجود: مقمه شـشم
 .در میان آنها دور حاکم است، افتقار طرفینی موجود باشد

ــرفاً اگر به حکم» دَوَران: «مقدمه هفتم ــد» از« ص ــده باش ــت ذاتٌ ، ایجاد ش  ولی اگر؛ محال اس
فاعلیت  ،پس باید برای پیدایش ازواج. آیدنمی محالی پیش، ایجاد شده باشد» باش« با حکم» دَوَران«

 ه حکمرا ب) = دَوَران ازواج( در میان باشـد که افتقار طرفینی مشهود میان متضایفان» شـیء ثالث« یک
ــد نه به حکم» باش« ــورت هیچ توجیهی برای موجودیّت چراکه در غیر  ؛»از« ایجاد کرده باش این ص

 .حال آنکه ازواج در عالم خارج در مقیاس فراوان تحقق دارند؛ ازواج وجود نخواهد داشت

                                                      
 فتوان تضایدر اینجا اشاره به این مطلب مهم بسیار حائز اهمیت است که به زعم نگارنده همان طور که می *

ــتدیر و واحد یعنی  ــط«را در میان اعراض مطرح کرد و درنهایت همگی را به یک زوج حقیقی و مس و » وس
توان و باید تضایف را در میان جواهر نیز مطرح نموده و در نهایت مستند نمود، به همین قیاس می» طرف«

مستند » صرف القوهجوهر «و » جوهر صرف الفعل«همگی را به یک زوج حقیقی و مسـتدیر و واحد یعنی 
نمود. با این کار مصــداقی دیگر برای تقریر برهان تکوّن الأزواج فراهم شــده و شــمول برهان نیز فراگیرتر 

شـود؛ ولی نگارنده برای رعایت اختصـار متعرض تضایف جوهری نشده و بحث در این خصوص را به می
 نماید. والله ولی التوفیق. مجالی دیگر موکول می
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بـاً وجود دارد، اســـت» صـــانعِ لا مِن شــیء« کـه» شــیء ثـالـث« آن: نتیجـه  یعنی؛ وجو
 .است» الوجودواجب«

نعِ لا مِن شــیء« در ادامـه بـایـد بدانیم عملکرد  همانا عملکردی» کن فیکون« انیا هم» صــُ
، باشدیم به نحوی که تا ثابت شود فردی قادر بر ارتکاب چنین عملکردی؛ است» منحصـر به فرد«

اعم از شریک در عرض یا شریک در -آید که هیچ شریکی برای او می درنگ این نتیجه به دست بی
 :مطلبتوضیح . در توانایی بر ارتکاب این نوع فعالیت وجود ندارد -طول

ن فیکون« عـمـلـکـرد ُـ ـــریکی نــدارد» ک ــــت و هیچ ش  مختص بــه خــداس
 )در طول شریک نفی(

 استثنایی قیاس: استدلال اول

ــی اگر: ۱مقدمه ــود» کُن فیکون« بتواند مثل خدای متعال مرتکب کس در طول واجب  اما، بش
؛ است و ذومراتب مشکّک» کُن فیکون« بدین معنا خواهد بود که کار، از او» بالتبع« نحو تعالی و به

 در که نحوی به؛ بشویم ضـعف و شـدت از مراتبی به قایل» کُن فیکون« کار برای یعنی باید بتوانیم
ــرفاً  پایین مراتب ــعیف بتوان ص ــت مرتبه تنها در و کرد ایجاد را موجودات ض توان یم که بالاتر اس

 .نمود ایجاد راتر موجودات قوی
ــت باطل تالی لکن: ۲مقدمه با تکیه بر بداهت عقلی تبیین  ی عل امامزیرا همان گونه که ؛ اس

ــت ــودنمی خرج) همّت، زور= ( انرژی هیچ گونه» کُن فیکون« فرایند در، فرموده اس  این بر *.ش
 ستتوان خواهد، نماید ایجاد را کوچکی و ساده موجود یک» کُن فیکون« با بتواند کسی اگر اسـاس

ــتی جهان کل ــازد معدوم» تکُن لا« حکم به و نموده ایجاد» کُن« حکم به را هس توان نمی لذا؛ س

                                                      
 : شودمی تقدیم منین ؤباره دو روایت از امیرالمدر این  *

اءَ الْخَلْقَ اِنْشــاءً وَ اِبْتَدَاهُ ابْتِداءً «...    تَفادَها وَ لا حَرَکَهٍ اَحْدَثَها، اِنْشـَ هٍ اَجالَها وَ لا تَجْرِبَهٍ اِســْ یَّ  نَفْسٍ  هَمامَهِ  لا وَ ، بِلا رَوِ
  ).خطبه اول، نهج البلاغه» (،...اضْطَرَبَ فیها

بَقَ «...    ثَالٍ سَـ تَدَعَ مَا خَلَقَ بِلاَ مِ بْ اءَ کُنْ فَکَانَ اِ الَ لِمَا شَـ مَا قَ نَّ عَبٍ  لاَ  وَ إِ ، ۱۳۶۴(کلینی، ...» نَصَبٍ  لاَ  وَ  تَ
 ). ۱۳۴، ص۱ج
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تر ایجادکردن موجود قوی، نمایدمی گفت کسـی که موجود سـاده و کوچکی مثلاً یک پشه را ایجاد
ــمان ــتها مثل آس ــاق و فراتر از زور و همّت اس ــان برای او کاری ش کُن « کار در چراکه؛ و کهکش

 کاری نیناساساً چ تنها به این دلیل که؛ نیستیم» شاق غیر« و» شاق« به کار تقسیم شاهد ما» فیکون
 صرف و زور خرج و همّت بذل از ناشی، شد گفته که همان گونه چون؛ ندارد آن فاعل برای زحمتی

یعنی یک فاعل یا ؛ از نوع همه یا هیچ اســت» کن فیکون« بنابراین قدرت ارتکاب. نیســت انرژی
داراسـت یا مطلقا فاقد و عاری از آن است نه اینکه فاعلی باشد که تنها چنین قدرتی را به طور مطلق 

 توان با صِرفمی را حکم این. محدود از چنین قدرتی بوده باشدای مند از مقداری معین و مرتبهبهره
. کندیم تصور صحیحش کفایت بدان یعنی برای تصدیق؛ تأیید نمود» فیکون کن« تصـور صـحیح

 .مشکک نیست» کن فیکون« پس کار
خدای  »کُن فیکون« و در طول بالتبع» کُن فیکون« یعنی؛ اســت باطل نیز مقدم پس: نتیجه

 :خوب است در این خصوص به روایت ذیل نیز توجه شود. متعال نداریم
بِي عَنْ 

َ
هِ أ ةِ  فِي قَالَ : قَالَ   عَبْدِاَللَّ بِیَّ بُو ةِ  وَ  اَلْعُظْمَی اَلرُّ لَهِیَّ نُ  لاَ  اَلْکُبْرَی اَلإِْ يْءَ  یُکَوِّ  مِنْ  لاَ  اَلشــَّ

يْءٍ  هُ  إِلاَّ  شـَ يْءَ مِنْ  لاَ  وَ  اَللَّ تِهِ  یَنْقُلُ اَلشــَّ هُ  إِلاَّ  آخَرَ  جَوْهَرٍ  إِلَی جَوْهَرِیَّ يْءَ  یَنْقُلُ  لاَ  وَ  اَللَّ  مِنَ  اَلشـَّ

هُ إِ  اَلْوُجُودِ   .) ۶۸ص، ۱ج تا]،[بی، شیخ صدوق( لَی اَلْعَدَمِ إِلاَّ اَللَّ

 استثنایی قیاس: استدلال دوم

در طول واجب  اما؛ نماید» کُن فیکون« بتواند مثل خدای متعال اقدام به کســی اگر: ۱مقـدمه
: اردد وجود» فیکون کن« نوع دو که خواهد بود معنا بدان این مطلب، از او» بالتبع« نحو تعالی و به

 .مُهیمَناز نوع » کُن فیکون« -۲؛ از نوع مُهیمِن» کُن فیکون« -۱
 لذا؛ است الهیمنه صرف و هیمنت اصل همانا» فیکون کُن« چراکه، اسـت باطل تالی: ۲مقدمه

ن کُ « عبارت گفت توانمی که نحوی به؛ اســت محال آن برای) بالتبع= ( مهیمَن قســم وجود فرض
 .گویی استبوده و متضمن تناقض» پهنریش کوسه« عبارت مثل» فیکون از نوع مُهیمَن

 .تاس محال الله ماسوی جانب از» کُن فیکون« عملکرد ارتکاب؛ است باطل مقدم نیز: نتیجه
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 استثنایی قیاس: استدلال سوم

ــی اگر: ۱مقدمه در طول خدای  اما، بشــود» کُن فیکون« بتواند مثل خدای متعال مرتکب کس
 »کُن فیکون« قدرت ارتکاب که خواهد بود معنا بدان این مطلب، از او» بالتبع« نحو متعـال و به

 .دادنی بوده و قابل اعطا به غیر است
تنی باید اساساً گرف، دادنی باشـد» فیکون کُن« برای آنکه اگر قدرت؛ اسـت باطل تالی: ۲مقدمه

اره گرفته دانیم چیز گرفتنی همومی پاسخ این است که؟ ولی آیا چنین قدرتی گرفتنی است؛ نیز باشد
بنا بر فرمایش » از« بوده و معنای» از« همواره متضــمنپس فرایند گرفتن . چیزی اســت» از« شــده

 *:از چهار صورت بیرون نیست، که مستند به بداهت عقلی است  رضا امام
 .باشد» جزء از کل« همان معنای» از« اینکه منظور از کلمه
 .باشد» سرکه از شراب« همان معنای» از« اینکه منظور از کلمه
 .باشد» فرزند از پدر« معنایهمان » از« اینکه منظور از کلمه
 .باشد» صنعت از صانع« همان معنای» از« اینکه منظور از کلمه

ته تواند گرفنمی به هیچ یک از معانی فوق» کُن فیکون« قدرت بر ارتکاب عمل مییگومی حـال
صرفاً به ابطال وجه ، خدای متعال باشد و چون وجه بُطلان سه شق نخست روشن است» از« شـده

 :بدین بیان که؛ پردازیممی چهارم
 .است» محدودبودن« مساوق با» بودنمصنوع« دانیممی ـ

، که مسـتند به بداهت عقلی است  رضـا امامو   صـادق امامباید بدانیم که بنا بر فرمایش ـــ 
ساوق ت توضیح مطلب اینکه برای اثبات رابطه. اسـت» بودنمقداری« نیز مسـاوق با» محدودبودن«

 :کافی است در دو مرحله ثابت کنیم )»مفهوم ب« و» مفهوم الف« = مثلاً ( میان دو کلی
 .ب است، باشدمی الف از آن جهت که الف) اول

 .الف است، باشدمی ب از آن جهت که ب) دوم

                                                      
فْوَانِيِّ  کِتَابِ  وَ فِي * هُ : اَلصَّ نَّ

َ
ضَا قَالَ  أ ةَ  لاِبْنِ   اَلرِّ صْرَانِيِّ  قُرَّ هِ فَقَالَ مَا تُرِیدُ یَا  قَالَ  اَلْمَسِیحِ  فِي تَقُولُ  مَا اَلنَّ هُ مِنَ اَللَّ دِي إِنَّ سَیِّ

وْجُهٍ لاَ خَامِسَ لَهَا
َ
رْبَعَةِ أ

َ
ــاً ؟ بِقَوْلِكَ مِنْ وَ مِنْ عَلَی أ ض تُرِیدُ بِقَوْلِكَ مِنْ کَالْبَعْضِ مِنَ اَلْکُلِّ فَیَکُونُ مُبَعَّ

َ
وْ کَالْخَلِّ مِنَ ؟ أ

َ
أ

تِحَالَةِ اَلْخَمْرِ فَیَ  بِیلِ اَلاِســْ بِیلِ اَلْمُنَاکَحَةِ ؟ کُونُ عَلَی ســَ وْ کَالْوَلَدِ مِنَ اَلْوَالِدِ فَیَکُونُ عَلَی ســَ
َ
انِعِ ؟ أ نْعَةِ مِنَ اَلصــَّ وْ کَالصــَّ

َ
أ

فَنَاهُ فَانْقَ ؟ فَیَکُونُ عَلَی سَبِیلِ اَلْمَخْلُوقِ مِنَ اَلْخَالِقِ  وْ عِنْدَكَ وَجْهٌ آخَرُ فَتُعَرِّ
َ
   ).۳۵۱ص ،۴ج ،۱۳۸۷شهرآشوب، (ابن طَعَ أ
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» مقداریّت« و مفهوم» محدودیت« چون در اینجا در صــدد اثبات رابطه تســاوق میان مفهوم
 :شویممی مرحله وارد کارطبق قاعده مذکور در دو ، هستیم

  رضااماماستدلال ریاضی  -مرحله اول

الزیادة الزیادة و إذا احتمل التحدید احتمل فإذا احتمل ، حدّ  محدود متناه إلیکلّ : «فرمـایدمی
 )۲۵۰ص،  تا][بی ،صدوق» (احتمل النقصان

ــتوار به ــان این بیان کوتاه و اس ــیء محدودی به حکم دهد که هر می نحو اســتلزام منطقی نش ش
یعنی هر شیء محدودی دقیقاً از آن نظر که ؛ دارد) = مقداریّت( قابلیّت زیاده و نقصـان، محدودیّت

 .مقداری است، محدود است

  صادقاماماستدلال ریاضی  -دوم مرحله

یادة کان ناقصـاً و ما کان ناقصـاً لم یکن تامّاً : «فرمایدمی  ا]ت[بی،مجلسی» (ما احتمل الزّ
 .)۱۹۴ص، ۳ج

دهد که هر شــیء که بالقوه قابلیت زیاده می نحوی منطقی نشــان این بیان کوتاه و اســتوار نیز به
حدود تامّ و نام، حتماً بالفعل ناقص است و آنچه بالفعل ناقص است ،)= مقداری باشد( داشته باشد

ــت ــت، نیس ــیء مقداری هم دقیقاً از آن نظر که. بلکه الزاماً محدود اس ــت پس هر ش ، مقداری اس
 .محدود است

 اســت و اثبات شــد که» محدودبودن« مســاوق با» بودنمصــنوع« دانیممی حـال کهـــــ 
 »بودنمصنوع« به ناچار باید اذعان داشت که، اسـت» بودنمقداری« نیز مسـاوق با» محدودبودن«

 .باشدمی »بودنمقداری« هم مساوق با
 .مقداری و ذومراتب خواهد بود، باشدمصنوع » کُن فیکون« اگر قدرت بر ارتکابـ 

ــــ  ــت» کُن فیکون« قدرت بر ارتکاب، لکن به حُکم بداهتـ چراکه ؛ ذومراتب و مقداری نیس
 تصور صحیح توان با صِرفمی را حکم این. نیست انرژی صرف و زور خرج و همّت بذل از ناشـی

 .کندمی تصور صحیحش کفایت بدان یعنی برای تصدیق؛ تأیید نمود» فیکون کن«
 .تواند مصنوع بوده باشدنمی »کُن فیکون« پس قدرت بر ارتکابـ 

کُن « ارتکاب عملکرد یعنی؛ اســت باطل مقدم نیز، با ابطال تالی در تمامی شــقوقش: نتیجه
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ــوی جانب از» فیکون ــت محال الله ماس ــلاً دادنی نیس ــاً به هیچ معنا؛ بوده و اص ــاس  چراکه اس
 .تواند گرفتنی باشدنمی

 قیاس استثنایی: استدلال چهارم

ــی به اگر: ۱مقدمه کُن « عملکرد مرتکب که شــود داده قدرت این لحظه حتی برای یک کس
زاحم م اگر تا کنون خواهد توانسـت با خدای متعال در تنفیذ اوامرش رقابت نماید و، بشـود» فیکون

 .کرده است متعالخدای  حق در که است لطفی درحقیقت این، است کار خدای متعال نشده
 .تالی به حکم بداهت باطل است: ۲مقدمه
 .ال نداریمخدای متع» کُن فیکون« و در طول بالتبع» کُن فیکون« یعنی؛ است باطل مقدم نیز: نتیجه

البته با مشـاهده این اسـتدلال ممکن اسـت این اشکال به ذهن خواننده محترم خطور نماید که 
 خود خدای متعال نیز، کند را به عبد عطا» کن فیکون« گرچـه خداوند ممکن اســت قدرت انجام

ــخص ممانعت نمایدمی ــتدلال رد؟ تواند با طغیان آن ش ــودمی بر این مبنا مقدمه اول اس اما در . ش
ییم این ممانعت ادعایی نمیمی پاسخ به اشکال مزبور  :تواند از دو حال بیرون باشدگو

کُن « معین و میزانی مقید از قدرت عملکردصــرفاً مقداری ، خـدای متعـال از همـان آغـاز -۱
لذا اراده و قدرت آن شــخص همواره ذیل هیمنه قدرت و اراده خدای ، دهـدمی را بـه عبـد» فیکون

ناشی  چراکه؛ ذومراتب نیست» کُن فیکون« غافل از اینکه روشن شد عملکرد. ماندمی سبحان باقی
» مقداری معین« گفتن از اعطایسخن پس اساساً . از بذل زور و خرج همت و صـرف انرژی نیست

 .چنین قدرتی از سنخ همه یا هیچ است؛ معناستبی» کُن فیکون« از قدرت» میزانی مقید« و
آن را کنترل و ، عبد ایســتاده» کن« هایدر مقابل فرمان» لاتکن« خـدای متعـال بـا فرمان -۲

یفی از مراتب ضــعیف و شــدید دارای ط» کُن فیکون« غافل از اینکه چون عملکرد. کندمی مدیریت
فرمان خدا و فرمان عبد همتراز بوده و مزیّت و مزیدی ، مطلق و تمام است، نیسـت بلکه همیشه تام

فرض  طبق این. آن به مدیریت و کنترل دیگری بپردازد منبرای هیچ یک وجود نخواهد داشت تا به یُ 
ــیم و اگر تا ــاهد جنگ خدایان نباش ــورت نگرفته  هیچ دلیلی وجود ندارد که ش به حال این جنگ ص

 .درحقیقت لطفی است که عبد در حق خدای متعال کرده است، است
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 )استثنایی قیاس: شکل استدلال(
ــت که: ۱مقدمه محض و صــرف ، امری بســیط» کُن فیکون« به حکم بداهت باید اذعان داش

به طور مطلق بـه نحوی که یک فاعل یا چنین قدرتی را ؛ یعنی از نوع همـه یـا هیچ اســت؛ اســت
» ونفیک کن« تصور صحیح توان با صِرفمی را حکم این. داراست یا مطلقا فاقد و عاری از آن است

 .کندمی تصور صحیحش کفایت بدان یعنی برای تصدیق؛ تأیید نمود
ض در عر اما، داشته باشد» کُن فیکون« مثل خدای متعال قدرت بر ارتکاب کسی اگر: ۲مقدمه

 فرد مغایر و مباین از دو که خواهد بود معنا بدان این مطلب، از او» مســتقل« ونح واجب تعالی و به
 .ندارد منتیهداشته که هیچ یک بر دیگری  وجود» فیکون کن« قدرت ارتکاب

 فرد دوم» کُن فیکون« قدرت -ب فرد اول» کُن فیکون« قدرت -الف
 و منتیه اصــل همانا» فیکون کُن« چراکه قدرت ارتکاب، اســت باطل لکن تالی: ۳مقدمه

 منتیهپس چیزی که صرف  ؛»صرف الشیء لایتثنی و لایتکرر« دانیم کهمی و است الهیمنه صرف
 ابزیرا اگر دو فرد قادر بر ارتک؛ بلکه همیشه یگانه خواهد بود، تواند متعدد باشدنمی ،و سلطه است

ن دیگری فاقدش است و ایباید هر یک چیزی را داشـته باشد که ، تحقق داشـته باشـد» کُن فیکون«
ــمول قدرت ــامل برخی متعلقات قدرت» کُن فیکون« مطلب بدان معناســت که دایره ش  فرد الف ش

پس هر یک از دو فرد الف و ب باید مرکب باشد از قدرت و . فرد ب نشـود و بالعکس» کُن فیکون«
ــد عملکرد؛ عدم قدرت ــت که گفته ش ــی» کُن فیکون« این در حالی اس محض و ، طهمانا امری بس

شمولش همه چیز را در بر خواهد گرفت  به نحوی که دایره؛ هرگز مقید به قیدی نیست، صـرف بوده
 .و هیچ چیزی از هیمنه قدرتش خارج نتواند بود

ــت باطل پس مقدم نیز: نتیجه  موجودی در جانب از» کُن فیکون« ارتکاب عملکرد یعنی؛ اس
 .)پایان برهان( است محال عرض واجب تعالی

، لازم اسـت ذکر شـود اکنون که با تمسـک به عقلانیت موجود در روایات ائمه معصوم 
کریم  آمده به این فرمایش قرآندستتوان برای تأیید نتیجه بهمی ،برهان تکون الازواج تقریر شد

هـا: «تمسک نمود ـذی خَلَـقَ الأزواجَ کُلَّ و شاهد مطلب روایت ذیل از ) ۳۶: سی(» سُبحـانَ الَّ
 :است  رضا ماما

هِ بَ  ... ِـ ارَنَت َـ نْ لاَ قَرِ  نَ یْ بِمُق
َ
مُورِ عُرِفَ أ

ُ
لْمَهِ وَ الْجَلاَ  نَ یالأْ ورَ بِالظُّ ادَّ النُّ وَ  بِالْبُهَمِ  هَ یَ لَهُ ضـــَ
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فٌ بَ  رْدَ بِالْحَرُورِ مُؤَلِّ َّـ لِ وَ الصــ َـ الْبَل ِـ وءَ ب قٌ بَ  اتِهَایَ مُتَعَادِ  نَ یْ الجُســُـ هً دَ  اتِهَایَ مُتَدَانِ  نَ یْ مُفَرِّ الَّ

لِ  قِهَایبِتَفْرِ 
ْ
قِهَا وَ بِتَأ فِهَا ذَلِکَ قَوْلُهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ مِنْ کُلِّ شَ  فِهَایعَلَی مُفَرِّ قْنا خَلَ  ءٍ یْ عَلَی مُؤَلِّ

کُمْ  نِ یْ زَوْجَ  رُونَ  لَعَلَّ قَ  تَذَکَّ لاَّ  عْلَمَ یُ لِ  بَعْدٍ  وَ  قَبْلٍ  نَ یْ بَ  بِهَا فَفَرَّ
َ
اهِدَهً  بَعْدَ  لاَ  وَ  لَهُ  قَبْلَ  أ َــ  ش

لاَّ غَرِ 
َ
لاَّ تَفَاوُتَ لِمُفَاوِتِهَا مُخْبِرَهً بِتَوْقِ  زَهَ یبِغَرَائِزِهَا أ

َ
هً بِتَفَاوُتِهَا أ زِهَا [لِمُغْرِزِهَا] دَالَّ  تِهَایلِمُغَرِّ

هَا عَنْ بَعْضٍ لِ  تِهَا حَجَبَ بَعْضــَـ تَ لِمُوَقِّ ْـ لاَّ وَق
َ
لاَّ حِجَابَ بَ  عْلَمَ یُ أ

َ
. رِهَایْ مِنْ غَ  نَهَایْ وَ بَ  هُ نَ یْ أ

 .)۲۲۹ص، ۴ج، تا]، [بیمجلسی(

 گیرینتیجه

ای ارهچ ،)= متضایفان( در خصوص توجیه نحوه پیدایش ازواج یراز فخربا ابطال توجیهات . ۱
در عین حال روشن شد اگرچه سخن خواجه ؛ در این باره نداشـتیم رینصـ خواجهجز قبول توجیهات 

؛ دباش» دور« در عین حال و در نهایت امر حتماً و باید مستند به، مسـتلزم دور نیستبه هیچ عنوان 
در پشت سر خویش مستند و ، شودنمی روی خود با دور مواجه یعنی هرچند سخن خواجه در پیش

 .متکی به دور بوده و هست
ای مانده بر یدست ما از تنها توجیه باق، چنانچه دور را بدون هیچ قید و شـرطی باطل بدانیم. ۲

 هشود کمی این در حالی است که به حکم بداهت مشاهده؛ شودمی تبیین نحوه تکوّن الازواج خالی
لذا در این نوشــتار بر آن شــدیم گریزگاهی برای این ؛ در عالم خارج کثیراً تحقق دارند ،»الأزواج«

 یعنی همان مفهومی که در؛ یافتیم» صُـنع لا مِن شیء« معضل پیدا کنیم و البته راه حل را در مفهوم
 .کانون برهان تکوّن الازواج قرار داشت

گانه برهان مزبور ما را به این نتیجه رهنمون شد که صرفاً با قول به موجودیّت  مقدمات هفت. ۳
ــیء« ی که» الوجودواجب« یک ــانعِ لا مِن ش ــت» ص را توجیه » تکوّن الازواج« توان نحوهمی ،اس

 .من شیء وجوباً وجود دارد پس صانع لا؛ نمود
همانا » نکُن فیکو« از آنجا که که با چهار قیاس استثنایی مستدل گردید که قدرت بر ارتکاب. ۴

الوجود در عین حال توحید او را نیز بودن واجب» صـانعِ لا مِن شیء«، امری منحصـر به فرد اسـت
  .اثبات نمود
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